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Abstract 
Human states and emotions and the natural and moral effects that afflict man have long appeared 

in the field of literary works. The concept of "suffering" has long been represented in literary works. 
But in different eras, "suffering" has had different natures. Physical and material suffering are separate 
from the suffering of thought, and both are separate from the suffering caused by political and social 
losses. The present article explains the nature of suffering and its place in the old and new literature 
and tries to observe this theme in the poems of Naser Khosrow and Parvin Etesami with a comparative 
method and a descriptive-analytical approach. The results of the discussion show that the material 
aspect of suffering in Nasser Khosrow's thought is small and has been replaced by suffering due to 
the lack of thought and wisdom and spiritual suffering of man on earth due to his distance from God. 
Strike is not indifferent to these sufferings; but he also has a special view on the sufferings caused by 
political and social issues, as well as human loneliness in the new age. The turning point of the work 
of the two poets is suffering and ignorance due to irrationality, and the most important difference 
between them can be seen in this political and social dimension, which distinguishes Parvin from 
Nasser Khosrow in accordance with the horizon of thought and critical discourses of his time. he does. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 68-81، ص. 1401تابستان ، چهل و سه، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 میتبیین بازنمایی مفهوم رنج در اشعار ناصر خسرو و پروین اعتصا
 

 1عاطفه اصلانی راجعونی

 2ثوراله نوروزی داودخانی

 3خدابخش اسدالهی

 4محمدرضا شاد منامن

 
 چکیده

کند از ديرباز در زمينة آثار ادبی ظهور و بروز حالات و عواطف انسانی و عوارض طبيعی و اخلاقی که آدمی را به خود دچار می

های متفاوتی داشته است. ی بازنمايی شده است، اما در ادوار و اعصار گوناگون ماهيتاز ديرباز در هيئت آثار ادب« رنج»اند. مفهوم داشته

های سياسی و اجتماعی هستند. مقالة رنج جسمانی و مادی امری جدا از رنج انديشه و هر دوی اينها جدا از تعب و رنج ناشی از فقدان

ين مضمون را تحليلی ا-کوشيده با روش تطبيقی و رويکرد توصيفیحاضر با تبيين ماهيت رنج و جايگاه آن در ادبيات قديم و جديد 

دهد که وجه مادی رنج در انديشة ناصر خسرو اندک بوده در اشعار ناصرخسرو و پروين اعتصامی بررسی نمايد. نتايج بحث نشان می

فاصلة او با خداوند است، گرفته است. های معنوی انسان در زمين که ناشی از و جای آن را رنج ناشی از فقدان انديشه و خرد و رنج

های ناشی از مسائل سياسی و اجتماعی و همچنين تنهايی انسان در اعتنا نيست، اما نگاه خاصی نيز به رنجها بیاعتصامی به اين رنج

وان در همين بعد تعصر جديد دارد. نقطة عطف کار دو شاعر واکاوی رنج و تعب ناشی از بيخردی است و مهمترين تفاوت آنها را می

 کند.اش از ناصر خسرو متمايز میهای انتقادی زمانهسياسی و اجتماعی ديد که پروين را متناسب با افق انديشة دوران و گفتمان

 رنج، ماهيت انسان، عواطف انسانی، ناصرخسرو، پروين اعتصامی.ها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

ه تواند آنچه را کای است که میشعر و ادبيات از ديرباز با احساسات و عواطف انسان گره خورده است. بيان ادبی عرصه

فرد پوشش دهد. درد و رنج و تعب انسانی ايتی منحصربهدهد به شکلی متفاوت و با رودر ساحات مادی و معنوی روی می

بندی، تعريف و معرفی کند احتمالاً ای در علوم بخواهد مفهوم رنج را دستهاز جملة اين عواطف است. اگر زمينه يا حوزه

در « رنج»يا « درد»شناختی و اجتماعی دارد. پزشکی مرجع مناسبی خواهد بود، اما در حوزۀ علوم انسانی اين امر ابعاد روان

آيد و معمولاً انسان در ای است که در زندگی آدمی پيش میهای جسمی و روحی، مادی و معنویاصطلاح به معنی ناگواری

ت چنين عوارضی با هويشود که بيشتر میقضيه زمانی عميقتر و نياز آن به تحليل علمی گردد، اما مواجه میروزمره با آن 

د و نهد. مفهوم دربر زندگی و روحيات و خلقيات وی تأثيراتی نازدودنی می و يابدفتار او پيوند میآدمی و ماهيت اعمال و ر

ا هگويد که آدمی در رنج آفريده شده است. اين مصائب و رنجقرآن کريم به صراحت میرنج خاستگاهی دينی نيز دارد. 

سازد تا انسان قدر انعام مادی و ای میرد و همچنين زمينهآوهای شکوفايی و اعتلای روحی و معنوی آدمی را فراهم میزمينه

فرمايد:لَقدَْ خَلَقْنَا الْإنْسانَ فی کَبَدٍ؛ ترجمه: ما انسان را در رنج می 4در سورۀ بلد آية معنوی را بيش از پيش ارج نهد. خداوند 

به معنای « فَرسَ»بر وزن « کبد»(. 412: 11آفريديم )و زندگی او مملو از رنجهاست( )قرائتی، تفسيرنور، ذيل سوره بلد، ج

به معنی درد جگر است.و بيش از يکبار در « کُباد»به معنای جگر و درد جگر سياه است. همچنين « کَتْف»و بر وزن « سختی»

از  دکه در وسط بدن قرار دارد تشبيه شده است. مرا« کبد انسان»که در وسط آسمان است به « کبد السماء»قرآن نيامده است. 

در آيه، اين است که انسان را در رنج و تعب آفريديم، زندگی او پر از مشقت و رنج است و همين رنج و تعب « کبد؛ سختی»

اگر  کرد ودهد. اگر انسان در مشقت و سختی نبود برای از بين بردن آن تلاش نمیاست که او را به کمال و ترقی سوق می

شد:يا أَيُّهَا الْإنْسانُ إنَّکَ کادحٌ إلی ربَّکَ کدَْحاً فَمُلاقيه؛ ترجمه: ای به رويش گشوده نمی ابواب اسرار کائنات کرد،تلاش نمی

روی و او را ملاقات خواهی کرد. انسان از يک طرف دارای بُعد روحانی و انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می

باقی و جاويدان است؛ روح الهی انسان است. روح انسان، چند  از طرف ديگر دارای بعد جسمانی است. آنچه از اين دو

شود جسم نيز و به سبب مادی بودن و تعلقات او؛ با دنيا دارای اثرات و توابع است. صباحی در اين دنيا با جسم، همراه می

آيند: الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ لذا زندگی روح با جسم در اين دنيا، همراه مشقّت و رنج است تا در آزمايش الهی سر بلند بيرون 

 .ندکيک از شما بهتر عمل میالحَْياۀَ ليَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خداوند مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام

 (139: 4، ج1367)طباطبايی، 

ه های دينی توجپروين اعتصامی هر دو به آموزهبا توجه به اينکه دو شاعر مورد بحث در اين مقاله؛ يعنی ناصرخسرو و 

ه شود. با اذعان بدر شعرهای هر دو ديده می« رنج بشری»توان گفت که اين صبغة دينی در باب مفهوم اند، میای داشتهويژه

تر از و بيشهای قرآنی هستند در اين نوشتار خواهيم ديد که ناصرخسردينداری هر دو شاعر و اينکه هر دو تحت تأثير آموزه

کند. در اين مقاله اعتصامی تحت تأثير چنين درکی از درد و رنج قرار دارد و بيشتر به قرآن در اين مورد خاص رجوع می

 کوشش می گردد مفهوم، جايگاه و خاستگاه درد و رنج در اشعار ناصرخسرو و پروين اعتصامی تحليل شود.

 پیشینۀ تحقیق .1-1

دهد که اين بحث در هيچ پژوهشی در مقام موضوع پرداخته نشده، اما خود نشان می جستجو در آثار تحقيقاتی دانشگاهی

مفهوم درد و رنج در آثار ادبی ديگر به صورت انفرادی يا تطبيقی در برخی مقالات مورد توجه قرار گرفته است. در اين 

 شود:قسمت به چند مورد اصلی اشاره می

کيد بر اشعار أمفهوم درد و رنج در نگاه شاعران زن معاصر )با ت»ی با عنوان ا( در مقاله1389مصطفی گرجی و ديگران ) 

درد و رنج به عنوان يکی از وجوه برجستة تراژيک زندگی، از جمله اند که چنين تحليل کرده« فروغ فرخزاد و سيمين بهبهانی(
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آنچه در اين مقاله آمده، بررسی شعر دو مسائلی است که هر انسانی در طول حيات خود با آن مواجه بوده و يا خواهد شد. 

شناسی، شاعر برجستة زن معاصر يعنی فروغ فرخزاد و سيمين بهبهانی با توجه به مسئلة درد و رنج و در چهار محور ماهيت

 شناسی درد و رنج است. شناسی و وظيفهوجودشناسی، غايت

اند. پرداخته« السَّمان و فروغ فرخزادرنج در اشعار غاده درد و»ای با عنوان ( در مقاله1392عفت نادری نژاد و ديگران )

السّمّان از دو مليّت مختلف )ايران و موضوع اين جستار، بررسی اشعار دو شاعر تأثيرگذار معاصر يعنی فروغ فرخزاد و غاده

اله د و رنج است. اين مقعرب(، با توجه به ماهيت، مفهوم و مصاديق مختلف درد و رنج و با تأکيد بر مسئلة وجودشناسی در

شناسی شناسی، وجودشناسی، غايتهای چهارگانة ماهيتدر نگاه اين دو شاعر زن معاصر در ساحت« درد و رنج»به بررسی 

 .های گريز از درد و رنج را در ساحت وجودشناسی، تحليل کرده استشناسی درد و رنج پرداخته و علل، انواع و راهو وظيفه

بار بُعد سياسی و اجتماعی رنج  را در اشعار ناصر خسرو و پروين ژوهش حاضر اين است که برای نخستين تفاوت و تازگی پ

 اعتصامی مورد تأکيد قرار داده است.

، به بررسی و تبيين مفهوم معنوی و عرفانی «در شعر عطار« درد»بررسی مفهوم عرفانی »( در مقالة 1387يوسف نيک روز )

 در شعر عطار پرداخته است.درد و رنج و تأثير آن 

چنانکه مشاهده شد، هيچ پژوهشی به صورت مستقل و مجزا به بررسی مفهوم درد و رنج در اشعار ناصرخسرو و پروين 

 اعتصامی نپرداخته است و اين پژوهش در نوع خود تازه است.

 بحث  .2

 مفهوم درد و رنج . 2-1

وم درد و رنج در آثار ادبی بسيار اهميت دارد. هر موجود برای ورود به بحث مصداقی تشريح زمينة نظری حضور مفه

بدون هیچ  اگر تحمل نکنيم، .کند. انسان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و نخواهد بودای، رنج را تجربه کرده و میزنده

آيد و وجود میبهگيرد و مشکلات بيشتری در نتيجه سختی بعد از سختی انسان را فرا می ،شودها بیشتر میتردیدی رنج

رنج، حالتی ناخوشايند و آزاردهنده است که در از دست دادن چيزی  .چيزی به نام موفقيت و پيشرفت وجود نخواهد داشت

شود و در هر دو حالت بازخورد روانی دارد و در اين بازخورد، ممکن است پيشرفت دست آوردن چيزی ايجاد میو يا در به

، اما هافرار از رنج و يا در جهت ستهاکسب لذت بايد دانست که انسان، يا در جهت همچنين .يا پسرفت حاصل شود

ها، از ما معمولاً به جای تدبير در برابر رنجش .ها را مديريت کردتوان رنجکارگيری آن میوسيلة بهای وجود دارد که بهقاعده

کنيم، خواهيم ديد که رنج، با تمامی لحظات زندگی ما گره  اگر کمی دقت .کنيم و حاضر نيستيم درد را بپذيريمآنها فرار می

ز ها يا اگونه رنجکنيم. البته تحمل اينخورده است تا جايی که ما حتی برای خوردن غذا هم رنجی هر چند کم، را تحمل می

عامه مردم جای دارد اين درک و دريافت هم در حوزۀ اعتقادات  .سر اجبار است و يا اينکه درک لذت بالايی منتظرمان است

که سختی و دشواری در زندگی ها و تفاسير قرآنی آورده شده، ايناست. در آموزههای اديان بدان اشاره شدهو هم در آموزه

شود، مراحل زيادى از مشکلات و اى که نطفه او در قرارگاه رحم واقع مىانسان باشد، انسان از آغاز زندگى حتى از آن لحظه

 تر دوران پيرى،کند تا متولد شود، و بعد از تولد در دوران طفوليت، و سپس جوانى، و از همه مشکلرا طى مى هادرد و رنج

هاست، و اين است طبيعت زندگى دنيا، و انتظار غير آن داشتن اشتباه است و اين معنای آيه ها و رنجمواجه به انواع مشقّت

البته اين لازمة عالم مادی و  (.412: 11قرائتی، تفسيرنور، ذيل سوره بلد، جاست که انسان را در سختی و دشواری آفريديم )

ها داده شده؛ لذا جا که در آخرت وعده جبران مشقتها را با خود حمل کند و از آنجسم مادی است که اين نوع مشقت

ظور سختی و مشکل آن حالت معنوی توان اينها را خارج از دايرۀ عدالت خداوند دانست. البته بايد در نظر داشت که مننمی

و عرفانی است، به اين معنا که انجام امور دينی سخت است و انسان برای رستگاری بايد به آنها عمل کند. اصل مهم ديگر در 
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اين موضوع، مطرح شدن بحث آخرت، معاد و مرگ است. در واقع يکی از دردها و رنجهايی که کماکان آدمی با آن دست و 

کند و در گروهی از افراد هميشه همراه است، ترس از مرگ و قيامت است. هر سه مورد فوق، منظور آيه است؛ یپنجه نرم م

يعنی انسان در سختی و مشکل است هم در زندگی اين دنيا، هم در انجام فرائض دينی و هم در مسائل پيرامون آخرت. اين 

 (.166: 1420رازی،  اند )فخراحتمال جامع را برخی از مفسرّان اختيار کرده

ها ز انسانکند؛ يعنی آيه ويژگی مثبتی ااما بر اساس معنای دوم تفسير آيه کاملاً متفاوت شده و معنای متفاوتی نيز پيدا می

رود روند و تنها انسان است که بر روی دو پا راه میفرمايد؛ زيرا تمام حيوانات به صورت چهار دست و پا راه میرا بيان می

قامتی انسان است. بر اساس اين معنا ترجمة آيه اين صفت راه رفتن بر روی دو پا، موجب راست .(.502: 1416وری، )نيشاب

 تر و مشهورتر بوده و نظرالبته معنای اول معروف« ما انسان را در حالی که راست قامت است، آفريديم همانا: »شودمی گونهاين

تنها در اين افق کلی يا با نگاه صرفاً دينی قابل تبيين نيست. يکی از راههای اصلی  اما درد و رنج بيشتر مفسران همين است،

شناسی آن است، يا اينکه بدانيم اين درد و رنج از چه حوزه مواجهه معرفتی با آن و يافتن سرشت آن و احياناً مقابله با آن علت

ندۀ درد و رنج، جدا از معرفت دينی به آن، وجه اجتماعی وجود آورای نشأت گرفته است. يکی از مهمترين عوامل بهو زمينه

و سياسی آن است. اگر خاستگاه دينی در اشعار ناصر خسرو غلبه بيشتری دارد تبيين علل درد و رنج در اشعار اعتصامی از 

ج، همراه با او از آن زمان که انسان به کرۀ خاکی پا نهاد، درد و رنخورد. سرچشمة امور اجتماعی و سياسی بيشتر آب می

رسد و بشر هر آن چيزی را که موجب گسترۀ جهان را پيمود. در زندگی انسان، درد و رنج امری اجتناب ناپذير به نظر می

نهد. رنج، واقعيتی عينی وگريزناپذير است. از اين روست که انديشمندان و گريز و رهايی او از درد و رنج شود ارج می

اند ن به جستجو دربارۀ ماهيت درد و رنج، علل و عوامل و راههای رهايی از آن اهتمام ورزيدهويژه بزرگان ديمتفکران به

 (.19: 1388)گرجی، 

ها است. وجود آلام بشر در چارچوب خاصی قابل حصر نيست و بشر همواره در دردی جانگداز در تدارک تقليل مرارت

هايی است که شاعران در سراسر آثار برابر چنين آلامی جزو دغدغهانواع درد و رنج، عوامل پيدايی آن و رويکرد انسان در 

سانی؛ نف  اند. در اين ميان، نسبت دردهای شخصی که بيشتر ناشی از احساسات و عواطفخود با آن دست به گريبان بوده

 ز زندگی شاعران است.چون عشق و تنهايی است نسبت به دردهای آحاد مردم، عموماً بسيار ناچيز و مربوط به دوران خاصّی ا

 توان روح مشترک دردهای بشر را مشاهده کرد.های اين چنينی نيز میحتی در نمونه

 مقایسۀ مفهوم درد و رنج در اشعار ناصر خسرو و پروین اعتصامی .2-1-1

وند يشعر را به اعتقادات دينی، کلامی و الاهياتی خود پ»ناصر خسرو حکيم خرد و انديشه و ايمان است. او کسی است که 

 حاکم بينیجهان و نثر و شعر از اعم خسرو ناصر زد و از مديحه سرايی رايج و غالب در دوران خويش فاصله گرفت. آثار

 در ایارزنده نقش وی که دهدمی نشان سو، ديگر از تاريخ طول در مخاطبان و انديشمندان بر آن تأثير و سو يک از آن بر

 با که داشت محسوب ادبی عالی متون از بايد را او اشعار مخصوصاً است. کرده فااي بشری فرهنگ احيای و جهانی ادبيات

 .است خودجوش و روان و سيّال انطباق روند انطباق، يةنظر به توجّه با گفت توانمی که طوری شودمی ادراک طبيعی فهم

)گرجی، است  مصنوعی آنها فهم که است متونی از بيشتر است طبيعی صورت به آنها فهم که متونی ارزش که است بديهی

است )شميسا،   مهم بسيار اعتصامی پروين هایهسرود هم و خسرو ناصر ديوان هم لحاظ اين از و خوشبختانه (19: 1388

1378 :302-301.) 

به  اهای آن است که ما ريکی از مسائلی که ناصرخسرو به آن توجه داشته مفهوم درد و رنج انسانی است، اما علل و انگيزه

ای مشهود و مأنوس است که هر و سختی در زندگی آدميان به گونه رنج وجودشود. ماهيت اصلی و اساسی آن رهنمون می
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يابد و گريزی از آن ندارد. انسانی در مسير زندگی خويش مصاديقی از آن را از طريق ادراک حسی و حتی علم حضوری درمی

ا هست، بلکه در فرهنگ همة مردم مقولة تعريف شده است. ولی آنچه برخی از انساناز ادبيات ناخوانده ني رنج امروزه، موضوع

 .را در مقابل آن سرگشته و متحير نموده است حقيقت رنج، هستی، چيستی و چرايی و فايدۀ آن در زندگی است

 قرآنی است. اگر قرآن وعدههای گويد امری منبسط و البته مبتنی و موازی با آموزهاما رنجی که حکيم شاعر از آن سخن می

 پس کار حکيم شاعر مستحکم نمودن اين آموزۀ اميدوارکنندۀ الهی است:« انّ مَعَ العُسر يُسراً»دهد که می

 چون داد نويد رنج و دشواری            

 

 استه باش مر خرامش را  آر 

 (19: 1377)ديوان،         

 قصايد از يکی در نهد تا رنج ديگران بر آنان آسان بنمايد. چنانکهت میاو پيش از هر چيز رنج خويش را در معرض قضاو

 کند: می فرافکنی چنين خود درون نهفتة رنج و درد از خود

 در بلخ ايمنند ز هر شرّی

 ور دوستار آل رسولی تو

 

 بارهخوار و دزد و لوطی و زنمی 

 چون من ز خان و مان شوی آواره

 (386: 1377)ديوان،                 

و  است و منعکس مندرج او هایهو شکوائي هایالشکوبث در خسرو ناصر و رنجهای درد بيشترين که گفت توانمی

 :کرد بندی دسته توانمی طبقه چهار به اشعارش به توجه با او را هایشکوائيه

 و ناپيدايی مقدّر هایت، نابرابریبخ آسمان، ناسازگاری آفرينش، گردش دستگاه از شکايت فلسفی؛ نظير: هایشکوائيه .1

 ....امور و غايات

 .سياسی حاکمان و مديران سياسی؛ نظير: شکوه از هایشکوائيه .2

 ...و عوام اخلاق و فساد اجتماعی، نادانی های نابرابری از اجتماعی؛ نظير : شکايت هایشکوائيه .3

 و از کسی، تنهايی، ناداریو بی الی، بيماری، خواریحجسمانی، پريشان ضعف از شخصی؛ نظير: شکوه هایشکوائيه .4

 الشکوی( ، ذيل بث1375و... )سرامی،  قبيل اين

 و معاصران خود از پيش شاعران ديگر با آشکاری تفاوت خسرو ناصر هایالشکویو بث هاشکوائيه رسدمی نظر به البته

 توجه با خسرو ناصر در آنکه است، حال روزمرگی دردهای از شاعران، ناشی بيشتر هایشکوه اينکه: محتوای وآن دارد خود

 را جمعی درد او است. درد روزمرگی هرگونه از فارغ او و اندوه درد است؛ زيرا متفاوت ديگران و مسئوليتش، با تعهد به

 ماية غالبو درون است بحث اصلی ها، محورشکوائيه اغلب شاعر، در «من» را، لذا و شخصی فردی درد نه شود،می شامل

 مطرح هایلحاظ، من اين و از چرخدمی است باخبر آنها از من است، يا آمده من سر بر که مصائبی اشعار، حول گونه اين در

 اشعار در مطرح من برخوردارند و لذا مشابه ایمايهدرون از اعتصامی پروين شعر در مطرح هایمن با خسرو ناصر اشعار در

 .است عینو آنان من تيپيکال يا من

 و درد و اذيت آزار مورد دوگروه سوی از بزرگ خراسان خود موطن در ساله چهل خواب از خسرو ناصر بيداری از پس

 ديار و يار ترک به خسرو ناصر تا شودمی سبب هاو اذيت آزار جاهل. همين عوام .2حاکم،  دستگاه .1است:  شده واقع ورنج

 گردد. و در زندانی درّه اين در سال پانزده خود قول ببرد. و به افغانستان( پناه در انبدخش در )روستايی درّۀ يمگان گفته، به

 دهندۀ نشان ادبی نوستالژی که آنجا رسد. ازمی گوش به هاسال از پس  او کوبندۀ وگاه حزين هایناله که است دوره همين

 افکار در با ستيز بيند، نوعینمی خود هایمراه انديشهو ه موافق را جامعه است، و چون ادبی آثار خالق دگرانديشی و تنهايی

 بتواند و هم کند زندگی جامعه هياهوی از دور و به بخزد ایگوشه به آرام آرام کهبيند می اين در را و چاره يابدمی خود
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 خسرو که، ناصر است یيادآور قابل نيز نکته اين نمايد. البته آرام هاشکايت ها وشکوه را با خود و اندوه خشم آتشفشان

 در بود. او برخوردار تمام رفاه از زندگی و در آمدمی شمار به سلجوقيان دربار محترمان دهد، از روش تغيير آنکه از پيش

 بزرگ گناهی و خردورزی انديشيدن جامعه همين کرد. درمی بيداد و جهل، و تبعيض و فساد ظلم که زيستمی یازمانه

 قلاش رند سردمدار گروهی از مقلد احمق مشتی و زبون ذليل ورزيشانانديشه جرم به باورو دين ارديند شد. خردمندانمی

 و آزار و تبعيد گيریوگوشه انزوا ايستاده است، به هاو بدعت هاناراستی و هازشتی در برابر که آن ایجامعه چنين بودند. در

 حيات به احترام و و آسودگی امنيت کمال خواهد بود، در هورو مش مشغول فسق به آشکارا آن که محکوم خواهد شد، و

و نابخردانة  پوشالی و تعصب و نادانی جهل برابر در مقاومت يارایِ چون خسرو داد. ناصرمی ادامه خود واجتماعی فردی

 ميان به سخن ودخ درون در نهفته هایرنج وازدردها و برگزيد را وطن از ودوری نداشت، عزلت را دولت به وابسته علمای

 کرد:  خلاصه توانمی زير در اورا ورنجهای درد از اینمونه آورد که

های اساسی و انگيزشی در تبيين مفهوم رنج در اشعار ناصر شناسيم يکی از درونمايهمی آنچه امروزه تحت عنوان نوستالژی

 است قباديانی خسرو ناصر درشعر رايج ایهنوستالژی از يکی غربت خسرو و تا حدی هم اشعار پروين اعتصامی است. غم

يکی از مهمترين نمودهای اين  کرد: اشاره زير موارد به توانمی آنها جملة از که است گوناگونی و رويکردهای انواع دارای که

وزان، تکينه اذيت و آزار از رهايی خاطر به خسرو است. ناصر خسرو ناصر مکان، زادگاه از مکانی است که منظور امر غربت

 کوهساران ميان در تا گزيد سکنی يمگان دره گرديد ودر خود زادگاه جلای به مجبور جور و حکام دينی و متعصبان حسودان

می دل درد گونهو اين دادمی قرار خطاب مورد باد خراسانی را که بود دره همين بماند. در امان در خود دشمنان آزار از لختی

 کرد: 

 فروز خراسانیاد دل اـذر ای بـــبگ

 تهت بنشســی راحــاندرين تنگی ب

    هــدوه تر از نار پر از دانـر انــدل پ

 گشته چون برگ خزانی ز غم غربت       

 ويان و جز اين هيچ بهانه نهـبهنه ج

         

 ده به يمگان دره زندانیــبريکی مان 

 خالی از نعمت وز ضيعت و دهقانی

 مستانیدازنده تر از نال زــن گـــت

 ون لاله نعمانیــن چــآن رخ روش

 ارانیـمن يــکه تو بد مذهبی و دش

 (   99: 1377)ديوان،                   

 کار به جامعه به خدمت جهت و در خود باورهای برای القای ایوسيله را شعر که است شاعرانی جمله از خسرو ناصر

 و خروش فوران»شعر او عقيده به نگشود. لذا کسی ستايش به زبان ملقت قصد و به نکرد ارتزاق کسب بدان هرگز گرفت. و

 ريزد و بهدارد، می غضب آنان بر که کسانی سر را بر خود هایهوگداز آيدمی خروش به آتشفشان همانند که است هايیجان

 (. 191)ناجی، بيتا: « هاست ملت گررو بيدا تازدمی و جباران ستمگران بر آن کمک

 داند: می و تنها غريب هستی نظام در را دارد و انسان اشاره هم دنيا در انسان غربت به یاگونه به خود شعر در خسرو ناصر

 اين جهان ای پسر اکنون به مثل خانة تست

 به غريبيت همی خواند از اين خانه خدای                 

 

 نايد خوش رفت از اينجا به شتابزانت می 

 ص ترا زآب و ترابکه بسرشت چنين شخآن

 (187: 1377)ديوان،                               

 در او اجباری اقامت سبب به چه گذارد، گرمی باقی او ذهن در را و شيرينی  تلخ خاطرات پيوسته يمگان درۀ در اقامت

 آورد:  می بر فرياد خود درون سوز از گونهو اين سوزاند را وی جگر کند، اما خلق وزينی و گرانسنگ آثار شد باعث آنجا
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 ربت جگر مراــژدم غــرد کــآزرده ک

 درحال خويشتن چو همی ژرف بنگرم 

 د                                                      رــرا نشانة تير زمانه کـــم: چــگوي

 

 گر مرای مــگويی زبون نيافت به گيت 

 ده به سر مراــصفرا همی بر آيد از ان

 ل بيدادگر مراــاهــلند جــرخ بــچ

 (11: 1377)ديوان،                      

 احساس خود هموطنان ميان در گاهی بلکه ،شودنمی خلاصه در يمگان او غربت به تنها خسرو ناصر غربت احساس اما

 اين از منوعان است که منظوره و ميهنانهم به نسبت غربت کند. از مصاديق ديگر رنج نزد حکيم خراسان احساسمی غربت

و  ناهماهنگی نوعی خود درون در کند، امامی زيست خود ميهنانو هم جامعه ميان در فرد چه اگر که است آن غربت نوع

 بر حاکم و هنجارهای اصول بر و تمرد و اندوه خشم موجب هاو ناهماهنگی هاتعارض و همين کندمی احساس تعارض

 هایو يادمان گذشته عالم خاطرات به و او را انگيزاندمی بر وجودش در را انفعال نوعی احساسات ينا لذا گردد. ومی جامعه

 شاعر زهاوی خسرو، اشعار ناصر اشعار رويکرد اين بکاهد. در خود و رنج درد از اندکی گونهاين تا دهدمی سوق شده سپری

می مغزان و سبک نادانان جايگاه را آن و کندنمی ياد نيکنامی با خود زادگاه از شعرش در که کندمی تداعی ذهن به را عرب

 خسرو ناصر همانند غريبيم اينجا ما« ههنا غريبان انا» چکامة  در وی داند.می وپستی خواری الهوان و سرای دار را وآنجا داند

 درون سوز ابياتی در خسرو ناصر هچنانک(. 1021و رضاپور،  زد )يداللهیپردامی زادگاهش خود در و تنهايی غربت بيان به

 کند: می بيان اين گونه و حاکمانش زمانه ازمردم را خود

 ان براندند ـان و مــمرا دونان ز خ

 بات اندر زمينیــد نـــلا رويـــب

 خراسان جای دونان گشت، گنجد

 داند حال و کار من جز آنکس   ــن

 

 گروهی از نماز خويش ساهون 

 ند و هارونکه اهلش قوم هامان ا

 به يک خانه درون آزاده با دون؟

 که دونانش کنند از خانه بيرون

 (139: 1377)ديوان،               

 مصيبت ذکر يا احوال الشکوی، شرح بث شکايت، فقط و وشکوه و رنج درد کردن مطرح از خسرو ناصر هدف که پيداست

 و آلامی مصائب و توصيف زندگی و ناگزير دشوار هایموقعيت کردن تصوير روايت، با زبان به نزديک زبان با او نيست، بلکه

 خود اصلی ومنظور هدف تبيين برای را آيد، اوضاعمی پيش او برای انسان حيات گوناگون و مراحل سخت هایگردنه در که

 که مداح شاعران بهکند. می آماده است دلخواهش زندگی سبک تبليغ و نيز مذهبی يا اخلاقی اینکته ياددادن که شعر از

 کند: می خطاب چنين کنندنمی درک اورا اشعار ارزش

 دناسيـــراسان بشـــای شعر فروشان خ

 برحکمت ميری زچه يابيد چو از حرص                        

 

 های مرا گر شعراييداين ژرف سخن 

 دح امراييدـزل و عاشق مـــفتنه غ

 (477: 1377)ديوان،                   

 سنايی، مولوی، سعدی نظير تعليمی ادب بزرگان باز دير دارد و از بلندی جايگاه تعليمی ادب در روايی و زبان حکايت

 سود حکايات آن در نهفته هایو عبرت هاوآموزه و بلند کوتاه هایو حکايت روايی زبان از و نصيحتگری آموختن و... در

 هایتجربه عوض در است، اما گشته حکايتگری و بر دور کمتر و ياد دادن آموزش برای خسرو ناصر چه اند. اگرجسته

 قرار مخاطب روی پرخاشگر، پيش و آميز عتاب و لحنی انتقادی زبانی و با تمثيلی وجه رابه خود زندگی و اتفاقات شخصی

 و زعمای حبس، پيری، علما زا خسرو ناصر اگرچه دهد. لذا ياد او را به و دين و جهان زندگی دقايق از نکاتی تا دهدمی
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 شعر اصلی و منظور مقصد تا پله پله را او که سازدمی نردبانی سخنان اين تمامی از نالد، امامی خود هایو تنهايی عصر

 اوست:  متعهدانة اشعار از اینمونه برساند. قصيدۀ زير مردم عامه به و اندرزدهی خود تفکر تبليغ متعهدش، يعنی

 انه ملا شدمـــل زمـــدل ز افتعال اه

 تا همچو زيد و عمرو مرا کور بود دل

 وز رنج روزگار چو جانم ستوه گشت

 هرو دـفتم مگر که داد بيابم ز ديـــگ

 م ــاه ببايست کردنــندگی شـــصد ب

 اصلمـه حــجز درد ورنج چيز نيامد ب

 

 زيشان به قول و فعل ازيرا جدا شدم 

 چ کسی هرکجا شدمــم نکرد هيــعيب

 دمــند با ثنا به در پادشا شــک چــي

 دمــنا در بلا شــچون بنگريستم ز ع

 ی روا شدمـيد کزو مــر يک امــاز به

 زان کس که سوی او به اميد شفا شدم

 (138: 1377)ديوان،                     

 و کشش روحانی، ميل غربت از خيز در اشعار ناصرخسرو و پروين اعتصامی است. مرادروحانی عنصر مشترک رنج غربت

 مخصوصاً و فلسفه حکمت تاريخ در ورزیانديشه نوع اين است. که ذهن در خيالی دنيای آفرينش به انسان و اشتياق و شور

یم کمتر ظاهری دنيای در را آن نظير که آلیايده و جامعة دنيا است. همان سابقه به مسبوق افلاطون چون حکمايی نزد در

 به و ستم، تجاوز ظلم هرگونه از عاری است. دنيايی شده کشيده تصوير به نيز خسرو ناصر اشعار ، درگرفت سراغ توان

 محقق به شاعر فراوان و اشتياق ميل کننده بيان واقع در روحانی انديشی. غربت و آزاد آزادی از و سرشار حقوق، استبداد

 گيریشکل امکان واقعی دنيای در چون است، اما آن به يافتن دست آرزوی در بشر هاقرن که است ایفاضله مدينة همان شدن

 از آن در انسان که است حالتی همان روحانی غربت حقيقت کشد. درمی تصوير به ادب دردنيای را آن است، شاعر کمتر آن

 دين در باً ريشهغال غربت احساس کند. اينمی ترسيم خيال جنس از جهانی در را وآرزوها وآمال شودمی بريده واقعی عالم

 زهد شاعران هایيشهدان در توانمی و برجسته روشن طور به را احساس اين دارد. هاوملت جوامع اعتقادی موضوعات و

 جهانی و از کندمی توصيه مخاطبان به را آن فريبندۀ هایو نعمت دنيا متاع از بريدگی نوعی درواقع که کرد مشاهده پيشه

 آورند. می ميان به سخن اودانیو ج ابدی زندگی و ماندگار

 غربت از شاعر که است. آنجا شده تکرار شعرش در و بارها خوردمی چشم به خسرو ناصر شعر در روحانی غربت

 زندان از رهايی آرزوی در که داندمی دربند اسيری مانند را و روح آوردمی ميان به جسم، سخن زندان در روح شدن وگرفتار

و  مرگ ميان سخت جدال به شاعر نگرش نوع دهندۀ و نشان گيردمی خود به فلسفی رنگ بيشتر غربت، نوع است. اين

 وی زاهدانه شعر از حکايت تفکر گونه است. اين خسرو ناصر فلسفی هایانديشه به آميخته که و بقاست فنا همان زندگی، يا

 مراتب زهد شعر که نيست و شکی کندمی ايجاد ریفک عميق هایپيوند متصوفه با پيشه زهد شاعر که اينجاست از و کندمی

است.  رسيده صوفيه نزد در مفهوم اين به تا است کرده طی شيوه اين با و اختلاط و امتزاج شدن عجين برای را و مراحلی

و  شده تن بند و تخته خاکی دنيای گرفتار که کنندمی ياد جسم در روح غربت به آن از متصوفان که است چيزی همان اين

 (. 45: 2002علی، دارد )ر.ک. اشرف را بند و تخته قفس اين از آزادی ميل لحظه هر

 گويد: می روحانی غربت اين دربارۀ خسرو ناصر

 ادان ــان تست تن ای نـــزندان ج

     ذر کن زوـــنت حـــتنّين تست ت

 بنگر که چيست بسته در اين زندان       

 

 دين؟ار او چه کنی چنـــمار کــــتي 

 ن تنّينـــد ايـــواهـــزيرا بخورد خ

 زنده وروان به چيست چنين اين طين

 (89: 1377)ديوان،                       
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 کند:پروين نيز تصويری از چنين رنجی دارد که تباهی و بی فرجامی کار خود را چاشنی آن می

 هزاران دانه افشانديم و يک گل زان ميان نشکفت       

 

 رستان تبه کرديم رنج باغبانی را به شو 

 (      269: 1371)ديوان،                    

 بينی الاهياتی در زمينه و افق کلی با ناصر خسرو در بابهای دينی و جهانپروين اعتصامی به اعتبار برخی مضامين و مؤلفه

شود. پروين بينشی دارد که مورد خاص ديده می هايی نيز در کار اين دو در اينرنج و آلام بشری همنوا است، اما تفاوت

بيند، اما کاهلی و سهل انگاری آدمی و عدم درايت وی را نيز در برخی از رنجها و آلام بشری را هرچند در جهت تقدير می

 داند:کثرت اين آلام دخيل می

 نی لاشخوارـه کـــطائر جان را چ

 ات خسته و رنجور کردیـــکاهل

 ه استـــدد، چل بلندی نپسنـجه

 کدليستـــآنچه که دوران نخرد ي

 ام و ننگــدزد شد اين شحنه بی ن

 نزد تو چون سرد شود؟ آتش است

 مر عزيزـرانمايه و عـــت گـــوق

 ی کاهدمان روز و شبــاز چه هم

 

 لاغش چه نشانی؟ هماستـــزد کـــن 

 زيرا درد تو درديست که کارش دواست

 لاستـــپذيرد، بـــت نـــعجُب سلام

 استـــام ندارد وفـــه ايـــه کـــآنچ

 ازخواستــند بـــی از دزد کـــدزد ک

 استـــذرد؟ اژدهـــرا درگـــاز تو چ

 بح و مساستـه و صـــطعمه سال و م

 رخ آسياستـــندم و چـگر که نه ما گ

 (77: 1371)ديوان،                         

 جز آن مردم همة که آرمانشهری ندارد. راه آن به شکنج و رنج که زيبا بسيار تاس آرمانشهری طراّح پروين اعتصامی

 در را درد و رنج اساسی عامل نوافلاطونی و افلاطونی حکمای از بسياری همچون نيز جويند. پرويننمی ديگری راه راستی

 کند: می تشويق نعتص و دانش و علم کسب به را همه آن از رهايی برای داند ومی افراد جهل و دانشیبی

 شــليت دانـــای است گرانتر ز حچه حلّه

 ای پوشدکسی است زنده که از فضل، جامه

 مردـــشزرگ میــنه بانوست که خود را ب

 يستــره نــچو آب و رنگ فضيلت به چه

 کو، پروينــردن و دست زن نـــرای گــب

 

 انرفـبه عـــکوتر ز ديــايست نبهــه ديــچ 

 انــر شود عريــيرزد، اگــيچ نــکه هــنه آن

 انـرجــارۀ مـــه يــبه گوشواره و طوق و ب

 چه سود ز رنگ جامة زربفت و زيور رخشان

 وانــوهر الــه گــش نــر دانـسزاست گوه

 (77: 1371)ديوان،                              

 چشمان تواندنمی لذا است،  عرفانی ةانديش بر مبتنی او خلاقا و تربيت امّا است، اخلاق و تربيت شاعر چيز هر از قبل او

 ستمديدگانو  زنان بيوه يتيمان، بيچارگی و فقر و ناملايمات همة ديدن با و ببندد هانابسامانی و هاپلشتی بر را خود تيزبين

 برد، می ناموفق( رنج واج)ازد جانکاه خصوصی و فردی رنج و درد از اينکه رغمعلی کند. پروين اختيار خموشی و سکوت

 غرايز و جسمی لذايذ از تا کنندمی تشويق را زنان که فمينيستی مکتب آرای برخلاف و ايرانی متجدد زنان از بسياری مثل هرگز

 نياورد ميان به سخن مشترک زندگی در شکست و جنسی غرايز اين بگويند،از سخن پروابی و پردهبی خود اروتيکی و جنسی

می که ابس چه و ايرانی زن نوعی نمونة اين رساتر بود. اعتراضی هر از و معنادار بسيار که سکوتی اما کرد، تياراخ سکوت و

 کرده جاری زبان بر بيت سه فقط زناشويی زندگی در شکست و ازدواج ۀدربار شرقی )تيپيکال( زن نوعی نمونه گفت توان

 است:
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 دیــای گل تو ز جمعيّت گلزار چه دي

 ل دل افروز، تو با اين همه پرتو      عـــای ل

 رفتی به چمن، ليک قفس گشت نصيبت

 

 جز سرزنش و بدسری خار چه ديدی؟ 

 ازار چه ديدی؟ــجز مشتری سفله به ب

 غير از قفس ای مرغ گرفتار چه ديدی؟

 (364: 1371)ديوان،                       

چشمه،  ،پياله» از آوردمی ميان به سخن قطره از که آنگاه پروين آفريننیمع و خلّاق ذهن»نويسد: شميسا به نقل از بهار می

شعر  گويی وصف اين آنهاست. با دو هر خاستگاه که« شريان و رگ» از نيز و کندمی ساز سخن نيز« جر و جوی و دريا رود،

 داص به خدا نور و روشنايی با است. حوريان ۀطرّ از آن زه شد. ساخته خدا دست به خلقت روز در که است عودی شبيه» او

بيچارگان )همچون اشعار زير که  به کمک آن حزن و ناله سرگردانند. و گمراه که است کسانی رهنمای آن صدای و درآمده

 کاهد.می جور و ظلم از و افزوده عشق به شود نواخته خوب اگر است. گذارد(ناله و بينوايی اشک چشم يتيم را به نمايش می

 خودپسندانه مقاصد جهت به که کسان بسا است. داده گوش خدا به دهد فرا گوش آن به که کسی و خداست دایص آن صدای

می که استادی است. اختلاف و مجادله و مرج و هرج موجد نواختنش ناساز اند.ساخته حرمتبی نادرست نواخت به را آن

)شميسا، « بيافريند را زادهآدمی آرامش و جهانی عشق دانجاوي صدای تواندمی که است کسی بنوازدش کامل و درست تواند

1379 :204 .)  

 امّا نمايد،می درست اول قطرۀ سخنان گرچه کند.در ابيات زير بازنمايی رنج، آشکارا بُعدی سياسی و اجتماعی پيدا می

 !کجا؟ يکديگر با آنها خون جانست و کارگر پای و کجا شاه دست اينکه ،است معنی پر بسيار ايجاز کمال در دوم ۀقطر پاسخ

  بود. تواند يتيم اشک و رنجبر و خارکن خون ميان باشد منظور قطرات بين سنخيتّی گر

 به خنده گفت : ميان من و تو فرق بسی است

 نیــو مــمرهی و اتحاد هم با چــرای هــب

 

 ت شهی، من ز پای کارگریــويی ز دســـت 

 بری  ون رنجـی و خــخوش است اشک يتيم

 (  79: 1371، ديوان)                               

هاست و هها و شنوددر سوی مقابل ناصر خسرو نيز مانند پروين درد تحقيق دارد. در نظر وی يافتن حقيقت فراتر از گفته

 بايد آن را به تحقيق تصريح داشت و قدم در اين مسير نهادن با رنجه گشتن قرين و بايسته است:

 ديده بر شنوده گوا بايد                                            کز

 

 ورنی هميت رنجه کند سودا 

 (32: 1377)ديوان،           

دهد و تلاش کند و مبانی و علل آن را شرح میبندی نظری میناصر خسرو در بسياری از اشعار خود رنج آدمی را صورت

 بل درک بسازد:کند از اين رنج يک پديدۀ قامی

 ر طرب را غمروارــها، مربــلبکار طــای ط

 جايستت خرد؟در هزيمت چون زنی بوق ار به

 ی باشد در اين زندان تاری هوشمندــاد کــش

 

 ج و تيمار و تعب؟ــويی در سرای رنــچند ج 

 پای کوبی در سرب؟ای مجنون چرا می ور نه

 ياد چون آيد سرود آن را که تن داردش تب؟

 (39: 1377)ديوان،                                 

دهد که در نقش کسی که اندازد و نشان میهای فکری ديگر راه میای ميان خودش و نحلهدر ادامه همين شعر او مقايسه

 شود:بويی از رنج نبرده و فقط زبان به نصيحت ديگران گشوده ظاهر نمی

 ز و منفروش اندر خرابات ايمن است امرومی

 ونـــدم، کنــيا بسی ديــدن نیــعزّ و ناز و ايم

 م و هربــا بيــرس و بـپيش محراب اندرم با ت 

 تی اندر دين ببينم يک ندبــم و سخــرنج و بي
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 دــرنــک ديگــمبر يــيا هـــم دنــايمنی و بي

 باشد جزکه رنج؟چون نخواهدماند راحت آن چه

 

 منی رود فربـييم و اــت بــگ آموی اســـري

 چون نيارد بر درخت از بن چه باشد جز حطب؟

 (90: 1377)ديوان،                                

ازد. سهای رنج را بر میشود و گاه زمينهبنابراين علاوه بر علل مادی، مسائلی مانند مقدرات است که در شعر هر دو ديده می

 آيا انسان در تعيين سرنوشت خويشترک ميان شعر دو شاعر مورد بحث است. پرسش از مقدرات يکی از مسائل اصلی و مش

سطح تلاش خود ما بستگی دارد؟ آيا سرنوشت درست است،  يا اينکه سرنوشت او از قبل تعيين شده است؟ و يا به حق دارد

 و بايد دعا کنيم؟ راو قرآن بدان اشاره کرده است؟ اگر خداوند قسمت و سرنوشت هر کس را مقدر و مشخص کرده، پس چ

درماندگی انسان در برابر تقدير و سرنوشت از ديگر مواردی يا اگر تلاش ما مؤثر است پس نقش دعا در اين ميان چيست؟ 

شود. تقديری که به ناچار، روح بشر را در پنجة آلام و ياد می است که در شعر شاعران مورد بحث از آن به تقدير مشترک

های آنها آجر بنای زندگی دردآلود بشر را در کرۀ خاکی و پس از هبوط از بهشت، تشکيل و استخوان کندمصائب، گرفتار می

دارند که از غمی يگانه رنج برده باشند و ها فقط وقتی يکديگر را از نظر روحی دوست میدهند. به عبارت ديگر انسانمی

ناسند شخی درشت را شخم کرده باشند. آنگاه يکديگر را میزمانی دراز، دوشادوش يکديگر در زير يوغ اندوهی يگانه، سنگلا

رزند؛ وآورند و به يکديگر عشق میشوند و بر يکديگر شفقت میو با يکديگر در رنج مشترکی که دارند همدل و همدرد می

اصر نشوند. يگانه میها با دردها متحد و يابند، روحها با لذت اتحاد میزيرا عاشق شدن همانا شفقت داشتن است و اگر بدن

 خسرو در قصيدۀ مشهوری به وجه تقديری شرّ و رنج اشاره دقيقی دارد:
 رايد نيک با نيک آرمدـد گـــوی بــه ســد بــب
 د کنشــادان بــد رشيد و چرخ نــا بــرد دانـم

 کـهر آنـــکو از بـــد را نــنيک را بد دارد و ب
 م ازوتـــنيست هشيار اين فلک، رنجه بدين گش

 د بنيوش و بر سنجش به معيار خردـک و بـــني
 ادانان مخورــمر نـــبوی و خــمشک با نادان م

 ویــرز آزار آزاده مجــگـــردمی ورز و هـــم
 ومرکب خوی ماستوما راهیاين جهان راه است

 مرــدک شـــدان، بسيار او انن جهان را سفلهـاي
 گماناهد بیردا باز خوـروز فـــه داد امـــهر چ

 ناسی ز دورـــاز نشـــاردارش بــت بــاز درخ
 

 اين مر آن را جفت نی و آن مر اين را يار نيست 
 ستــزد يکديگر هگرز اين هر دو را بازار نيــن

 سمار نيستـبر ستاره سعد و نحس اندر فلک م
 و هشيار نيستـرد کـــوشيار از مـــرنج بيند ه

 من معيار نيسترد برتر بدو جهان سوی ــکز خ
 يستـــدر اين عالم ز جاهل صعبتر خمار نـکان
 يستــزو آزاده را آزار نـــردم آن را دان کـــم

 ردد هر که از ما مرکبش رهوار نيستـجه گــرن
 رچه بسيار است داده سفله آن بسيار نيستـــگ
 واهی رنج تن با چيز اويت کار نيستــر نخــگ
 برگش بار نيستدو در زير ــون فراز آيی بــچ

 (85: 1377)ديوان،                                   

های دينی مسئلة تقدير و نقش آن در رنج آدمی واقفند. انديشة اسلامی بر محور توحيد با اين حال هر دو شاعر به بن مايه

در عبادت، توحيد در ذات و  شکل گرفته است. توحيد به معنای باور به وحدت در اموری، چون الوهيت، ربوبيت، توحيد

صفات الهی و مانند آن، اسلام را از ديگر شرايع و اديان متمايز ساخته است. همة پيامبران دعوت به توحيد داشته و هرگونه 

بايد علل طولی را به خدايی ها میای نفی و با آن مقابله و مبارزه کردند. به سخن ديگر، در عللشرک را درهر مرتبه و درجه

هاست و نبايد برای هيچ چيزی تأثير استقلالی قائل شد؛ چرا که همه چيز در ذات و اثر وابستة تمام به اند که علت علترس

ها يعنی خدا هستند. پس اگر آتش دارای خاصيت سوزندگی است و آن را از لوازم ذات آتش بدانيم، ولی تا مشيت علت علت

 داند:های رنج را در جهل و بی تدبيری میو تأثير نخواهد بود. پروين ريشه الهی و اراده و اذن خداوندی نباشد اين اثر
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 رلنگ تو ز بس بار کشيدن مردــخ

 خواهیگر که آبادی اين دهکده می

 پر اين مرغ سعادت تو چنان بستی

 دـتن بدخواه ز تو لقمه همی خواه

 زــرگــانديشه بزرگی نکند هپست

 

 شالانــری رنج پی وصلة پــه بــچ 

 انشــنی خانة دهقــاد کـــد آبــباي

 ند و فکندند به زندانشـرفتــه گــک

 ی حکمت لقمانشــچه همی ياد ده

 گر چه يک عمر دهی جای بزرگانش

 (211: 1371)ديوان،                    

ت اذن را داده و در حالاطور طبيعی خداوند اين پس تأثير هر علت طبيعی زمانی است که اين اذن داده شده باشد. البته به

عنوان يک سنت الهی و قانون تکوينی و يا طبيعی اين گونه خواهد بود، اما اين بدان معنا نيست که بيرون از مشيت عادی به

و اراده خداوند باشد و قانون الهی بر خداوند حاکميت يابد و خداوند ملزم و مجبور به آن شود، بلکه در همه حال اين مشيت 

الهی است که حاکم بر هر چيزی است، لذا تا زمانی که خداوند نخواهد و مشيت و اراده نکند در بقا همانند آغاز و اراده 

نيازمند امر الهی است. پس اينکه علتی اثر خاص و تأثير خود را بگذارد در ايجاد و بقا وابسته به خداست؛ زيرا در ذات خود 
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های مادی، معنوی و روانی دارد که از ديرباز ادبيات مفهوم رنج که متعلق به ساحت احساسات و عواطف بشری است سويه

رفته است. در اين ميان برخورد آثار ادبی کهن و امروزين با عواطف و محمل مناسبی برای بازتاب و تبيين آن به شمار می

ی و های کمشدند در برخی وجوه مشترک بوده و به چندين اعتبار تفاوتوادثی که بر آن عارض میاحساسات انسانی يا ح

کيفی نيز به خود ديده است. در بسياری از موارد رنج در نگرش کهن و سنتی شعر و ادبيات ناشی از دور شدن آدمی از ذات 

نزديکترين مفهومی که رنج معنوی و زمينی را در  های الهی بوده است. شايدو اصل خويش و فاصلة وی از صفات و ويژگی

کرد رنج ناشی از احساسات عميقی نظير عشق بوده است که در بسياری از آثار عرفانی، داری و وساطت میادب کهن ميان

فتادگی اتری يافته است. رنج از تک های ماترياليستی يا مادیشود. در دوران مدرن رنج ويژگیعاشقانه و حتی حکمی ديده می

ة هايی که در گسترۀ ادبيات رمانتيک پا به عرصرنج از دوری از امور متناسب با فطرت و نهايتاً رنج« ازخودبيگانگی»و انزوا، از 

ای هتوان از رنج و تعب ناشی از کاستیگير شدند. همچنين در اين ميان میها همهتدريج در همة فرهنگبيان ادبی نهادند و به

ساز خلق تصاويری بديع در آثار بسياری از شاعران و نويسندگان بوده است. در جستاری عی ياد کرد که زمينهسياسی و اجتما

ه شعر دو رسد ککه از نظر گذشت اين مفهوم در آثار حکيم ناصرخسرو قباديانی و پروين اعتصامی تحليل گرديد. به نظر می

ی نيز ديده های عميقکند، با اين حال شباهتد از مفهوم رنج تبعيت میشاعر از تبيين فوق و تفاوت ميان بازنمايی کهن و جدي

تری دارد، اما نهايتاً در عمق خويش به مسائل معنوی و تر و مادیهای امروزیشود. رنج در اشعار اعتصامی هرچند سويهمی

زمينة بلوغ آدمی است و از سوی  شود. در شعر هر دو رنجکند و با بصيرت ناصرخسرو در اين باب همنوا میروانی رجوع می

وان از تکند که آدمی رنج بکشد، بلکه به ميانجی عقل و تمسّک به خرد و حکمت میديگر عقلانيت چنين حکمی صادر نمی

ی اتوان برای رنج سياسی و اجتماعی يافت و اين دقيقاً همان نقطهاين رنج گريخت، اما در شعر ناصر خسرو کمتر مصداقی می

 سازد.و را نسبت به پروين اعتصامی متفاوت میاست که ا
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